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   : پیشینه 

ی صِرف از چیزی به اسم  وارده از بهره  سختیِامروزه    مردم  در جهان معاصر که عمومِ

در زیست    "علمِ محض " به خوبی    ؛انداحساس کرده را  مواردِ  که  میدانیم  حال  از  یکی 

که    شناسی استهنر  ؛"علم و غیر علم"در بحثِ  باز سنجش است    درهمواره  ی که  مهم

در    همین نیزالبته  است که   موجوددر آن  هم های بسیاری یق و تئوری تطب  البته تحلیل،

   مطلق به دور از هم قرارِ ؛  بشر ابداً این دو-که در اصلِ زیستی  شودثباتی میاِ   آتی مجدداً

ولی چون واقفیم حقی و    ؟ساده بیان شداینان  گرچه    خواهند گرفت )علم و هنر( کهن

همه آن  منطقی   در  زمینجا هنوز  وس   ی  نیست  مقبول  داردخلا   خنی  بسیاری                     های 

 ( میباقی بمان  همچنان در تحرک و سَرزندگیبا او  تا ما    که بَسا شاید باید هم چنین باشد)

آنان هم    ،حرانکوشند تا در این ب خود می  حوِدر این تحقیق به نَ حاضر  لیکن نگارندگانِ 

واقع  کاربردی    به سرعتهم    صطلاح؛ اگر امروزهکه درا  آورده  افزونآورد و یادگاری  دست

که در طیِ بررسی ضمن مواردی که   متذکرردا باشد و  ف  بخشی برایِنشد )کیفی( اما ا مید

فرمی غیر مستقیم    منابع و پایانِ این مقاله آمده همواره نام این اشخاص نیز به  در قسمتِ

، ع.  (-)  ر عظیمیشاپو،  (1326)  رانیمَضِمحمد    آقایان :  بود، شاملِ آرایِ   ماجِدِ  مَددرسان

،  (1348)  آقاباباییمدرضا حاجی ، مح(1341)  حسن بلخاری قهیآقایان  ،  ( 1318)  پاشایی

ساتیش    ،(-)   واری حسین جَ، محمد (1302)   وحدعلی م محمد،  (1335)  امیرحسین ذکرگو

اینک اگر به رویکرد)های( و    (-)  فیشر  رابرت  و  (1934)  ویلیام باک ،(-)  چاندرا چاترجی 

اگرچه میدانیم  این منوال سخن را پیگیر شد که :  میتوان از خود در این مقاله بپردازیم؟

               ؛جسمی  جهِبشر و هنرش؛ همواره افرادِ بسیاری هستند که طبیعت را از وَ  در سِیرِ تاریخِ

کی( یعادی است )فیز  نامهایی که قابل لمس یا مشاهدة  گویا تا مَرزِ ستایش هم ب رده و در

  شناسندمیبه عنوان آموزگاری واحد  م دام معرفی و  او را    ل، درخت و آبشارکوه، گ   نظیرِ 

میخواهیم    ما علمی،    گردشِو  در این پژوهش  اما    ددار   این دید هم اهمیت  صد البته که  و

یمسیس/محاکات  مِ  واژةباز به کلید  ؛ری از اشتراکِ میان طبیعت و انسانت و تلنگ عَجْبا رَ  تا

میتواند  باز هم  بشر  اما  ؛  ی قبلاین فضا  گر آن است که غیر از در فلسفه اشاره رسیده که  

تقلید و وحی   مکاشفات و    صیرورت،  (نیزنسبت به فضایی حتی نادیده  )با اموری نظیرِ 

دینی به آن    به زبانِ  که ر وی وارد میگردد  بَ   ؟دعیانابداعاتی داشته که آنهم در غیب و  

است )متافیزیکال(  انرژی  فَرا  همان  یا  میگویند  اگر  روح  که   ؛سخنان این    که  را  ما 

پِ  و  خواه هستیمخلاقیت  زندگانی    یِ در  از  بیشتر  لذا  مرور  و  دریافتی  دقیق دنبال شود 

جغرافیایی    حالا روح هنر،  ذری نسبت به هنر به  تا با گ   خواهانیم تا به این وادی رسیده

  ای برسیم هایی چرخهآفرینی به ذوق   مجدداً   خدا را دریابیم که از آن نیز بیشتر از آفرینشِ



 

 

 63     ... شیرین و فرهادِ ایرانی  و هندی  داستانهای دِوْداسِ  مقایسه تطبیقی 
 

 
 

شهودی  -با دیدی درونیپس در اینجا اولویت    .هم طبعاً رخوت گریز باشد  کار  حرکت.و  

مثِالی کوچک و شاعرانه : با هنر و    است که در  را  اخَتران در شب  تَعَد دِ  فهم و کشفِ 

این شناخت  در  که  دل خواهیم ج ست  تاریکیِ  در  نومعنویت  در    ،شناسیِ  را  اول  قِسْمِ 

بررسی تا درسبب شد  همین هم    و  م حیطی یافتهکه گشتیم؟ به عنوانِ نقدِ زیست ینه  پیش

 محیطی یا نئو // بنامیمنقدِ : پ ست زیست  خود فکر خویش را به اسمتحلیلی(  -)توصیفی

ما است اما در این سیالیتِ  فکریِ    گاهِذکر کانوندر ادامه تذکر داشته که گرچه این پیش   و

التقاطی شود هم دوریِ تر و  قوی نجر به فرمی  آرایی که م   از دیگر واقف که ما    ؛روحی

کردیم    پاردوی و غیره که وقتی حسآرت محض نداشتیم نظیرِ : تیپولوژی، میتولوژی،  

پراکندگی هدف و کارمان قریب الوقوع است لذا به انتخاب دو داستانِ مشابه و واضح از  

بسنده    "اثر وحشی بافقیشیرین و فرهاد  " و ایران    "دوداس اثر چندراچتوپادهی"  هند

نکته  اشتراکِکرده و  این    دِد  عَتَ  ؛این دو  ی جالب در  بر  بازنویسیهایی  یا  یا تکمیل  اجرا 

مثل یافتنِ مضمونِ آنها از شعر گرفته تا پلانِ   های دیگر هنر ها بود حتی در شاخه پیشذکر

باید    و..  سینمایی آنها  کلیدیِ  عناصر  به  راغب شدیم  بیشتر  و  که  بهتر  شناخت  نظمی 

شناسی  و اسطوره  "گرایینو بَر واژه "همچنین م عترفیم این دو مورد یعنی تکنیکِ  بخشید.  

 ساز و پیشرانِ ما در این پژوهش است که با توانِ)مِهر/میترا( از جمله مهم عوامل منسجم

 است. هرههرچند اسطورة مِهر، ش  شویم؛ بیشتر هم با آنان آشنا می خویش در آینده

 مبانی نظری : 

که همواره    باشدی م شخ  فقط آرایشی م عین از حروف  به باور ما زمانی که هر کلمه 

فرهنگیِ   مفاهیم  صِرفاً  حافظه؛  یک  میکندمانندِ  حمل  را  با    قدیم  نیز  آن  زیستِ  پس 

کاراییریاضی  محیطی  قبلاً  مطروحه  این  میدانیم  خ ب  که  دارد  اهمیت  هم  گونه  هایی 

بیابد و حتی   تَری ای را در نظر بگیریم که معانی تازه بخواهیم کلمهاست ولی اگر  داشته 

که مجدداً  اما زمانی  گرچه در ابتدا بحثی پیچیده بود که  انتظارش را بِکشیم  مدام  در آینده  

  ؛ قدیم را حمل میکند....  :  بیان شد  خصوصاً جایی که شاهدیم  به جملاتِ بالا فکر کردیم

اقی نیست و اگر اندکی  اتفپس چیزی سطحی و    "حمل" ر یافتیم که این واژه یعنی  دَ

به تنهایی هم اشاره یا آفرینشگری    هاد واژه ن متوجه میشویم پس میتوان  فراخی داشته؟

باز رصََد کردیم سی مثالهایِ سیالش  با بَ  که وقتی تاریخِ هنر را  د دنکرده و بَسا سرکشی کن

چنانچه باید مداوم در تحقیق  که فقط تا کنون    مری موثر استاَ  جِداً  این مهم  عیان آمد که

در دستانِ مایی باشد که  خوش  ابزار و تکنیکی    و آمار؛ به نظمِ کافی در نیامده تا چون

این بندِ مشروحه را به اختصار  ما  لذا   هستی هستیم که بعداً هم همواره به دنبال عجایبِ 

تعصبین  )ولو به اعتقاد بعضی م   که پیشتر هم به اسمش اشاره شد  گرایی نامیدهنو بَر واژه:  
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 پ ست   نقدِ  کنارِ که باری با این مهم، فرجام در    همچنان بازی با کلمات باشد(   کارمان  شاید

بنشاند که حال مشاهده   هنر  روحِماده و  هایی از  ده حیطی قرار است ما را به ناشنیمزیست 

س یا  بْ ها به نحوی خادمِ قهر، واقفِ حَخیلی اوقات از ترس  همین هنری کهچطور    شود

این مقاله  این تفاصیل پس  با    ش عارها را با ما خواهد کوبید کهاینک  فعالِ م تواری گشته  

 و اکنون   : روح به روح؛ و هنر به هنر(یعنی  هم خود، یکی از آن خود خواهد شد )اصطلاحاً  

راما  شخ ِ    و ماجرایِ   اثر  که نیاز داریم؟ همراهی ما با داستانی ایرانی و  تر مثالِ واضح به  

که   باشد  سورت چندرا چتوپادهیِ بنگالی  یک تراژدی از که  دِوْداس موکرجی )برهمن(  

پَسا رنسانس و شروعِ    زمانِگرچه سِیری با  هندوستانی نوشته شده که    وقتِدر     مادوداسِ

بعداً  هندِ مغلوب    کندرک کرده ولیهم  هایش توسطِ دولتِ ویکتوریایی را  شدنستعمره م 

به   ؛به جوانبی از تیپولوژیِ نهانِ در داستان  که  دما باید واکاویم  چیزی را به مراتب تابید و

ارواحی  اش مانند  همواره در نوعِ قهرمانیبفهمیم چطور  بریم که  پِی ب  جهانی  هاییاسطوره 

باشند. این مورد بِروزرسانی و به باوری از حضورِ فرامتنیت    زنده فاخر و  همه میتوانند    واحد،

 رسید. 

زیست نقد  هنر(  محیطی  نظریه  تئوری در    :)در  ادبیات،  شناسیِ  بحث  و    نقدِ هنر 

که معمولاً    مربوط است  هابازنمایی  گاهی  و  طبیعت   ،انسان  رابطة  به   محیطی )عادی(زیست 

  نقدِ   منطقِ  که   دید  خواهیم  با آن؛در حالتِ اعلا   و    استمطرح  خارجی    تأکیدی در آن  

باشد  یااست    استوار  اصولی  چه  بر  ما  زیستی  محیطِ اگر  ؟باید  آن    که    تا نشد  بر طبق 

مان  قِبَاز هنرِ ماسَکه  ای  پرداخته شود بلکه با کمک گنجینه  ساخته وهم  هنری  اصطلاحاً  

)در         صورتمان زیبا باشددر اصطلاح؛  و    کنترل کردطبیعت را بازسازی و  اما  ،  داریم

یعنی    .هنوز بَری هستیم((  سیرت)  حالیکه از درختِ روئیده شده در خاک و خیال شاعران

ریشهجان    حفظِ تفکر  ای  ی و  ماکیِاکولوژی بحثِ  به  پس  شدیداً  ن  که    میگردد  در    باز 

را اگر  ش  تربیانِ امروزی   آید وساکنانش    نانی به معنای خانه ویو oikosِاز  نیز     ekoآن

)جواری،    استپژوه  دانش (  1019-1834ل )اِرنِسْت هاک  مرورِ بیشترِ آرایِ  از ؟  هستیم  جویا

  مثبت( و ؛ خواه منفی/)آموزنده  بودهک نشگر    همواره  قوی ونصری  ع    ماطبیعتِو    (1397

عیانیت    درسی  ییاهه مشخصبه  سوختنش    ما و نوعِ  این مهم ضمن سوختی که برای کمالِ

زلزله و    با حذفِکه ولو    مفروضچو طفلی مظلوم  هم   میتوانلیک به طور خلاصه  دارد  

که در    )پاتوبیولوژی( داشتهشناسی  آسیب به    نسبت به آن اما همیشه نیاز م برم   سِیلات

به دنبال ساخت     خارجینگارِخطوطِ زلزله ریتمِ روحیِ   آن در وجه هنری به جای بررسیِ

  امروزه   زودتر از انسانِ  با تجربه میدانیم  که  هستند   پر شکسته  پناهگاهی زیبا برای ب لب لانی

مساک  که به  فهم  تجهیز  را  زلزله  است،  مستحکم  میکنند نِ  اعلام  ای  و  که  و  ن سخنان 



 

 

 65     ... شیرین و فرهادِ ایرانی  و هندی  داستانهای دِوْداسِ  مقایسه تطبیقی 
 

 
 

آقایِ ویلیام روکرت نیز    با نامِهاکل؛    بر اسمِعلاوه را  محیطی است  زیست   رویکردِمساویِ  

   (.1398)حاجی آقابابایی،  شهره و میتوان پیگیر شد

با زبانی فَرا فرهنگی  چطور میتوان  امروزه  با یک مثال )تطبیقی(    پرسش پژوهشی:  -

میتوان به  ؛ صِرف "شناسیِهنر " بجای  "روح هنر" به  باورِبا مدد از که ثابت کرد   (دوباره)

 )خصوصاً به فرمی جمعی( اکتشافاتِ بیشتری در علم و زیستن رسید؟

 :  وداسشرح داستان دِ

که در زمانی نسبتاً معاصرِ ما با گ فتمانی    چنان استو    اثر چتوپادهی  دوداس  شروع داستانِ

همبازیِ یکدیگرند، وارد داستانِ عشقی و عمیق شده که وقتی    میانِ دو کودکِ هندو که 

که یکی را رَعیتی    گشتهبحثی ملموس    م بزرگ میشوند بیشتر هم این مورداین دو با ه

که    دوداس  به اسمِ  ارباب استو دیگری هم بچه   پراواپاراواتی/پارو/  به اسمِ  ی دختریر،  فق

بینیم  اندازد ولی بَعداً که میاگرچه همین ما را سریع به یادِ ماجرای شاهزاده و گِدا می 

بیشتر از صِرفاً یک تکرار باید باشد لذا به این واحدی    هایی سیالکاری که ماجرا با ریزه

بیشتری را به سایر    که بَسا با فهم یا استخراجِ آن نکات؛ بتوان طعم پیروزیِ  خواهیم رسید 

سینماگر.. یا  باشند  شاعر  خواه  داد،  انتقال  ملل  هنرمندانِ  و  به   خالقان  که  آتی  در  و 

آقای  از  اثر  این  ضمنِ  بافقی  وحشی  امثالِ  فرهادِ  و  شیرین  ک هنِ  داستانِ  از  تشریحی 

تجربی یا عملی به این ظرایف    ها کهمیبینیم که گویا همین بافقی  ؛چتوپادهی میرسیم

همیشه موفق  عادی فَرا رَوی کرده و اصطلاحاً -وصول کرده چطور همواره از تاریخِ بشری 

هستند    و اگر در پی نظم و جوهریم؛ لذا پس اکنون ببینیم که مثلاً در همین ابتدا  

و امیداً باقی هم معرفی میشوند که ایشان پسری باشد که گاه رویی در  دوداس کیست؟  

خدا    :  لرولکمَثَلِ ف   با)  ستا   عشقِ پاک گاه موافقِ  گاه مخالف؛  ،جویی )پشیمانی( داردچاره 

فرجامِ این داستان )بَسا   د قهرمانیضِ  نیمهحتی    یک جهانِ  لقِبا خَکه    (خواستن  خرماو  

داستان که ظاهراً واژگانی با اوراقی    قلبِ  اما نمیمیرد اکه پسجان میسپارد  چون فرهاد؟(  

این مطلب    متذکریم  البته بعد از آن هم میتپدد که    لیو  از جنسِ کاغذ )گیاهِ م رده( است

ین بَدوْ از جایی  در هم   کارمهمِ   کنِر و اما    نیست  "پایان باز"اصطلاحِ  -بحثِ ادبینظیر  

که واسطه با    است  یعنی  پیشذکر  پاواراتیِ  غیر  اتفاقاً  نامِ دختری  به    ای 

همان میترائی   ها وی هستیم که گویا در جهانِ اسطوره مواجه  چاندراموکی/چندرموکی  

که بعداً وقتی داستان را کامل میخوانیم    است که به خدا نگهبان سوگندها و عشق؛ ش هره،

  میبینیم به لطفِ وجود، چطور در اوج فساد هم میتوان )روح(هنر را معصوم حاضر کرد 

صریح معتقدیم که هرکسی  او؟  در خصوصِ  دیگر  وقتی قضاوت بر شهامت پیشی نگیرد و  

مجدداً آفرینشگری کند، کارش را باید بر بهترین    را  این زمینهخواهد اثری بر اساسِ  که می 
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متمرکز کند گرچه متاسفانه    در حالی تثلیثی   نمایش و گرفتنِ ایفای نقاش از این کاراکتر 

ها هم که در این حیطه مشورت و فعالیت کرده؟ فکر میکنند به جای  یا خوشبختانه خیلی

وی؛ اتفاقاً اصلِ کار در فهمِ کانونِ اسم و شخصیتِ دوداس است و این اثر فقط محوری 

بدانید که    رزی مَو برون  پیش از ورود به ادبیات تطبیقی  . همچنین )زوجی(  دو سو دارد

ه داشته که باید برای  هایی رَرازی ت همبه    هم   هندو با هندو  از  هم پس طبیهتاً  این مطلب

کِی حضورِ  نمودِ  اسطوره عیان ساختن  اعلام کردای؛    اسم  این  به  مادوداسِ  که  :  آنرا   ،  

پاروودایی(  -)سانسکریتکریشنا   استداستانِ  رادا ِ  ؛و  ما  عمقاما      به  ظاهر  نقشِ    از 

پارو   های زندگیِکه در کِشمکِشجوان ست رقاصی ا وی  اینکه ؟جا چیستاین چندراموکی

تر )لایه  عمقی اما شدهفی بین    ردِ عرصه دید یا خیالِ ماوا کَرّات)عمد یا سهو(    داسوْ و دِ

تا    ؟دیا حکمش اغواگر است  نمایی کندسطحی   فقط  انتظار داریم وی که  از آنجا    ای محور(

و حتی به مقام مادری   دل به دوداسی میبندد  ؛جایی رسیده که از رقاصگی و بی هدفی

و اوج  یکی راه نیکی گرفته و اصطلاحاً دیگری بد ماجرا شود    نهایتاً :که باید    بر او رسیده

که با این وصف بًعداً ماجرای  هنر در تکمیل این مثلثی است که همواره اندگی گ نگی لازم  

فهم   سا نمودی پیچیده به اختصار =عشقی و معمای دوداس و پارواتی هم حل شود که بَ

مثلاً  پس  لذا پس وقتی  ئی میباشد که امروزه در تاریخِ هنرها میشناسیم.  آرت پارودی 

چندارموکی را درست دریابیم، میبینیم که این کلمه چطور چیزی غیر    همین شخصیتِ

از بازی حافظه است که به لطف همراهی با این روح، دیگر فهمِ کلماتِ فَراجنسی، رق   

مانها لِمیتوان اِکه  حالا  و  مانند  موری ش عاری باقی نمی، ابداً اهم  الوهی و نظایری -کیهانی

هایی نزدیک میشویم اما فکر میکنیم  کم کم که به تطبیقِ اصلی و شرح  ر ساخت وتَرا باز 

با داستانِ   تثلیثی که در آتی  به  تثلیث را نسبت  این  نباشد که وضعیت  از لطف  خالی 

نگ  گ بیشابیهوده هم از لزوم؛    بحثِ ما  در همین بدو شفاف شود که  پیگری داریمایرانی هم  

وقتی شخصیتِ میترا را با  که  میتوان چنین یافت    نگردد و سریع سَرِ نخ را در اصطلاح

بدانید که    چندراموکی شناختیم ما  اَسْوَرَ    :لیکن  ای با جنبه در داستانِ دوداس  مزدای 

ای آهرمن با جنبه اینبار  ی ما مزدا است و  یعنی پاروگشته  وارد    در وجوهی مونثتر؛  مثبت 

بیشتر  ،  هند  نسبت  ی بهایران  چون در ادبیاتِ  ؛است یعنی دوداس  ما   کارِمذکرِاتفاقاً  تر  نفیم

حالت حسِ عکسِ این  اگر   میشود    فارسیاوستا  کتاب  خصوصاً  دیواها  ی  ماجرای  را    و 

خوانده باشیم که البته رمزگاه التقاطشان گویا در فهم زمان و خدای آن یعنی زروان است  

میرساند و از آنهم به دیگر نقاطِ جهان    "آریا"ای مشترک یعنی  که هندو ایران را به واژه 

 به لطفِ زبان.
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 ( 18، 1402امیرپور و همکاران، نموداری از ریشه زبانها : )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( : 1944-1867از ماهادو ویشوانا  دهوراندهار )راجستانی( ) اساطیر هند نقاشی

با پوستی آبی و   بالا  رادها سمتِ چپ و کریشنا در راست )که اغلب کریشنا بر خلافِ این تصویر

 تصویر میشود(  ؛ یک نِی بر لَب
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 شود به خاصه مفتوح  باید    که  تراصلی  های ند بَ  اینک به  دوداس؟  ی داستانِو در ادامه 

سالاری  ردمَ  گرچه  کهواقع شده    در روایتی آن    که   همسری - دک کوبحثِ  یک :  میپردازیم.

اما ر خصت    کنارشناسی بومی بهو اندام  و گویا مهیا بَر ستیزیم؟  بیداد میکندشدیداً  آن  در  

 ها،نماداز بحث    گیری بهره  مددِ  چنان با   (حامیِ روح هنر و    )صاحب قلم  پادهیچتوکه  

ی نظیرِ  مکتبکه  ه کرد اقدام  کتابشدر متنِ  آراییدکوپاژ و صحنه  ،و درک اساطیری ذوق 

جفقط    دیگر  گوییحال    فمینیسم تاریخ ویک  اوراق  در  شود  ک  درسِ  چراکه    مانا  با 

و نیکی جاری، اگر در هر زمانی عقل که بر جنس و سِنِ افراد پیشی بگیرد  چتوپادهی  

عروسِ یک خاندان    هم   ساله  13ختری  پس داگر در داستانِ دوداس  نباید سد شد که  حال  

از قدرت  هم  این  و حقی است و    داین مطروحه چطور رر داده، زیباکه    دانیمبدیگر  شد لذا  

از عرفانِ   ی جبر که به تعابیرو نه طبقِ عادت همیشه بر اساس  عشق است    و برگرفته 

اشراقی به آن عقلِ عشقی یا عشق عقلی میگویند در حالیکه مردسالاری یا زن سالاریِ  

ندارد   را  نرمش  این  گونهصِرف  آن  میلِ  به و  باید  فقط  بَسا  روند؛  آن  در  که  باشد  ای 

یا سندرومی در کار است  در حالیکه اتفاقاً در اینجا نه بیماری نسی پرداخت  کشی جِبهره

ها نیست و درکِ سیالِ  و اتفاقاً اگر استثنی محور باشد؟ خواهیم دید که دنیا کم از استثنی 

خودش میتواند زایشگاهی برای اساطیر و قهرمانان گردد    این مطروحه چطور به تنهایی

ما نیز قصدی صِرف در کوبیدنِ یک اِیسم غربی    که  اهرچند واقف(  8:  1396)چتوپادهی،  

نداریم احتمال      را  و  سایه  ملموسات،  همه  این  پیِ  در  اینک  اذعانتاکیدو  که    اً  داریم 

پی مصداقی    در و    دو مهم شریانِ زیستن است  فقط یک بهانه استفعلی هم    و مایِدوداس  

پراواتی و    میان مادربزرگِدر    نگارندگان که  تر؟ اکنون به این نقلِ منتخب توسطِواضح

  ،ک خورده تَک   ش وداسَپراوا برای آنکه از دِ)در یک پلان(  که    بنشینیم  اندگ زیدهبَر    مادر پراوا 

وی   ب کند کهنظر گرامیان را بیشتر جلتا  کند  میحسن از این ماجرا استفاده  اَ  به نحو

ورژنی نیز  و ما    یک اسطوره است   را روی کرده وش گاهی فَ نَسِ جسم، جنس و  از    چگونه

آن زمانی است قابل توجه    حالا  سپس نظر بر اینکه  بتوانیم همزاده کرد و   را قهرمانی از آن

  در خیالش چنین و او بجای عدلِ رایج؟    ؟کبود شده  تنچرا تَ دخترک  پراوا میپرسند  که از  

اصلِ  درحالی که  مادر    زده  مکتک  آقای گویندا  معلممانکه  :  گوید  می   و  ند چی می   یسیال

ولی هستی  ضمناً  ،  درو  هستظاهراً  میم که این روایتی  میفه  ؛خوانیمباز  داستان را وقتی  

با  که  به مدد حکمت و فلسفه    دیعنی دروغی که درو  نیست  باشدهم    که هست نیست

چون فطرتاً از خدای عهَدْ با خبر    مبدل میکندبه عشق    همه رادخترک  ی خویش  کیمیا

دختر  ،است این  اگر  فردی که  بود  ؛  حملِ  ؟عادی  توانایی  نه    هرگز  را  بودن  اسطوره 

و خشک؛ کاربستشان با این  وسواس    در حالیکه اهلِ  ،میتوانست خودش بپذیرد و نه ما



 

 

 1403 تابستان /دومشمارة   /دومنامة هنر و ادبیات تطبیقی/ سال فصل     70
 

هرچند یادمان نرود که    .سور را منجر و نه خلاقیتتشویش یا سانمطروحه شاید فقط به  

بافقی(    کارِ   نسبت به مثلاً  چتوپادهی هم اسطوره را که میشناسد با ایجاد فضایی رئال )

افسارسعی میکند گستره  به یکباره  نیز  را  تاثیر  این ارائه   رها نکند، نظیرِ  ی  هایی چون 

را    شمادر گوش دخترک ....  ؟دیالوگ  هم میان مادر و مادر بزرگ و.. و.. .باز   دیالوگِ زیر

 ؟؟ در مدرسه چه کردی   دختر که  بگو  ،هیچکس مردم را بی دلیل نمیزند  میگویدو    هپیچید

خشمگین    خاصالخصم  اش  به دخترش که نسبت به نوهو  ر رسیده  سَ  او  که ناگه مادربزرگ

  هم که شده   دنَسَرا بی  مدام گوشمیتوانی  و  تو که مادرش هستی    ،عزیزم  ای میگوید    شده

و  از کارش شرمنده     خشمگینمادرِسپس  که    ؟نمیتواند(  ش)معلم مردم  بپیچانی ولی  

  و   (25  :1396چتوپادهی،  )  یابدته به سویی دیگر تغییر پلان می سکبی)سناریو(  ماجرا  

یا    "آزاد زیستن" در کِشاکشی سخت میان    حال داستان به جایی رسیده که دوداسِ بالغ

در اصطلاح    گذری از اهل خانه در روزگاری کهکه با    قرار دارد،  " ی آزادی زیستن با فلسفه "

او  )منظور ایزدِ زروان/زمانی که همواره به دیگران متذکر است(،  پدر وی نیز فوت شده  

؛ خیلی اوقات حتی بی آنکه خودش بَندمکان  هایِدر ناجوانمردی  که چطور  نشان میدهد

  اند م نجر به انجامِ ی ظلمی که دیگران بر او کرده به واسطه   ولی  بداند چیزی  بخواهد یا  هم  

بیان    میبینیم که  در جاییبَعداً  چنانچه  بود؛  که بارِ جزایش نباید چنین میهایی شده؛  بدی 

مان را ترک کن، دوستم میگوید نوشیدنی را ترک کن و حالا  میکند : برادرم میگوید مالِ

هم مادرم میگوید دوداس خانه را ترک کن اما چرا کسی نیست تا بگوید پسر، دنیا را  

اینجا  ترک کند   تا به ما ....که نگارنده در  فکر میکند : چتوپادهی در کتابش میخواهد 

( و  1398)موحد،    "آیددرو  از نابسامانیِ غرور می" که چطور  حتی فارِ  بار  نشان دهد  

  دوداسِ   که وقتی میبینیم جِداً  "مهربانی"مگر وجه  وتی تا اَبَد نمیتواند کنترل  اینرا هیچ ثر

ن نکته و تنظیمِ آن افتد شخصیتِ چندراموکی )مِهریزد( وی را بر ایما به حالِ مرگ می

سا دست کم اگر هیچ چیزی را در این دنیا  اما تکانه میزند و رها نمیکند که بَ  هرچند دیر

برابر درکِ این سخن باشد :    قدرت جهانلِنفهمیدیم ولی به این باور برسیم که شاید ک 

گرایی  نو بر واژه محیطی و تکنیک  و این سخن از رویکردِ پ ست زیست   "ما دادِ زیسته ایم"

یا    محیطیِ صِرف شاید تنها مطرحش فقطکه رویکردِ زیست بر ما حاصل است در حالی

محیطی، قرار نیست تا فرضاً اگر پلانِ  پس در دیدِ پ ست زیست.   "زیست"بود یا    "داد "

به شمارش تعداد آنها برای پختِ یک نانِ با کیفیت و زیبا بپردازیم    گندمزاری مطرح شد؟

در تناسبِ آن با پوستِ درخشانِ    شیرین و فرهاد راان در ماجرای  ی خروشیا رودخانه 

دیگر  صحبت شد؟د رودی یا پوششِ گیاهی و..  شیرین دنبال کرد که در اصطلاح وقتی از 

زیرا    کنیم  هَرسَبخوبی بتوانیم نسبت به درک و نگهداری آن، جغرافیای روحیِ آنرا نیز  
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افسردگی  از  خیلی  درمانِ  پس  دیدگاه،  این  با  و  که  تراکم  همین  کاستن  عدم  در  ها 

در رعایت  پیشتر که  مثلاً    پوششهایی میباشد که با چشمِ فقط جسمی؛ فراموشش کردیم.

  سر و کار   یما با جنسیت بندیِ عیان   ؛)و شیرین و فرهاد(  دوداس   داستانِ  توازنِ بیشتر با 

زن و    :یا تعکیس  ولی با دیدِ دیگر  است    و دو زن  وجودِ یک مرد حضورِ    بیانگرِ   وداریم  

حال؛  ،  ین نظریة نو همراه باشیموقتی با اکه  نیستندد     صِرفزن و مردِهم دیگر    مانردِمَ

زیراکه    باطنی کردهری در چشمِ سَر یا خیال را فَرا رَویِ  صَبَدرخت هم از ما سوای مقطعی  

این مهم را نیز چیزی قابل به و  ی ابعاد، باور به یکی بودنِ ارواحمان اولویت دارد  در همه 

داستانِ دوداس    شناسی و اماهنر و اسطوره )روح( به جهان    ارائه نیست مگر باز همان اتصالِ

اندکی محور سخن را برای  حال    ؛پایان یافتهخواندنش را به خودتان نهاده و    گویا ادامة که  

   ما نیازِ  ،به این سخن و درککه اینک    ببریمهم  تر  ی پارسی هتر، اینک به حیطه  بتنظیمِ

 : است

در داستان    ،داد  بهائی  بتوان در این نو نظریه  ؛همبی نام    درختِ  بهپس اگر  علاوتاً  حالا  )

  هایی دیگر تحمل کنیم که چرا نام  میتوانیم  ،که گفتیم  اصلی  هایینام  دوداس هم علاوه بر 

و حواشی بر ما خلِلی  وجود دارند    در کلیت داستان کوتاه    هایی به ظاهر شنیز با نق تر  فرعی 

  داس خدمتکار خانه؛ درم   همچو نامِنسازد مگر آنکه به تزئیناتی باورشان کنیم  بیشتر وارد  

ی  واریانتپس همهگی نهایتاً  که    ..بهیراو و  و  ، بولا آنها )پارو و دوداس( بابو  یا دوست مشترکِ

البته  شما    و   دمرکز بوده  با اصلِ کار و  در متون   اگر  بجویید  ی ر کنِ بیشترمیتوانید  هم 

اگر  پارو و دوداس    مثلاًرا  اینها    میتوانپس    گفته شدکه    (جوهری خاص حس کردید

  از دیروز تا به فردا مغتنمِ  دن باش (  = چندراموکی  )و میتراکریشنا و رادا    مظهری از خدایانِ

  بَسا به گمان شما برپس که نمیمیردد  جدِاً هرگز  هم و پدرِ معنوی رد و زمان م  شِ مرکزی 

بدانید که ابِایی    ؟است  محسوس  ماندر کار  همابن خلدونی(    یاصطلاح)  عَصَبیَِتیما اگر  

بدون چرر گردونِ آسمانی در   کریشنا را ،با آنو آری بیان کنیم که میتوانیم نیست و این

در کار    یئپیک  بحثِ    در اصطلاح اصلاً  بی آنکهاتفاقاً    که  ببنیم  خواهانیم  جایی دیگر هم 

؛ کریشنای  به تساوی   هر یک هم ارزشِ خود را دارند  نقیضه که در جای درست باشد  باشد و 

المثل  این ضرب یکی  د تا  شماریمبآن را نیز محترم    نوعِ ایرانیپس    .دوداسِ جدیدقدیم و  

شناختِ تمدنیِ خویش    هم  و دیگر  "مر  همسایه همیشه غاز است"را ضعیف کنیم که  

افزایش   به  تقریباً    باشد کهو    وحدتِ   نوعی تفکرِهمواره    ؛در زیستِ متعالییعنی  اینهم 

که   اکپی نیز اشاره شد واقفبحثِ  اگر به    در چند سطرِ پیشین  و اینکه  لازم داشته  وجودی 

م یسر    اگر قبلاً    باشیم ویار    ؛لی نه با بارِ منفیو  به پادکپی رسیده  وقتیاگر م صریم؟ چطور  

اکنون   اما  راحتی  پس  نبود  داستانِ  این سخنان  که  ببینیمبه  ع   در  و    چه   شاق شیرین 
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در اینجا هم به شرطی یک    میبینیم حالا  که )صیرورتِ روح به کجاها میرسد؟(    ؟میشود

  و نقیضه  ایهامسی  با بَ  ای اسطوره   (زنِشخصیتِ )یک  نیز  در او  ما  داستانِ قوی داشته که  

  ی ماجرا )بِعَکسِ     دیگردو مردِسپس  و    به اسمِ شیرین  (با ادبیاتی قهرمانی)  دارا  در متن

شناسی در  و در شخصیت تثلیثی را نمود    )زمین(   هستندباهم    محیطدر یک  که    دِوْداس(

، یعنی همان مِهر/میترا  است  = چندراموکی  فرهاد  اینجا شخصیت/کاراکترِ  کمالِ شگفتی

و یار زروان  دارد     التقاطی سازاین اسطورهِخصوصاً  که باز نشان از اهمیت حذف ناشدنیِ  

ناتمام    اشمنظومه  البته  که گویادر آمده    هجری قمری(  939)  وحشی بافقی  از قلمِاینک  و  

یل میکند و سَری هم در قلم نظامی گنجوی دارد و تلنگر که  تکم  بعداً وصال شیرازی   و

دیگر    پرداخته شده که امیداً این نیز   بِدو   کمتردر جهان؛    این داستان از نسبتِ با دوداس 

محیطی و زیست  هایِ پ ست زیست در مواجی با این دیدگاه   ونماند    چنین مهجور باقی

هایی  پ ر از پتانسیل البته میبینیم که وی )فرهاد( چطور میتواند    نیز  زیباشناسیمحیطی در  

که در    باشد  یک خدای زندهدر اصطلاحی شعری،  ناشنیده باشد و جاری فَرایِ زمان که  

باخته  را  درون  فرهادِ  او؛  با  به    ایمناشکریِ  تفضیلی؛  اوصافِ  و  قواعد  با  بعداً  و    "تر"که 

افرادی    بین که چطور مثلاًباز مثالی دیگر برای افراد ریزنظیر  هم آغشته میگردد    "ترین "

  تر با ما معاصراتفاقاً  هندو هم که در این حیطه به صورتی جدی    مانجیِنظیر بابا داشرات

آیند  آیند و می می تکایی درست بر ممکانتی از عالمِ اسطوره؛  با اِ   ؛کرده  جهانیی یک و تنفس

است و اینها   " نَفْس"تراش، بکوبند که مساویِ  دلِ خویش را چونِ بیستونِ فرهاد  تا کوهِ

 فقط   ها فکر میکنند که خیلی  رساندبه فَرامتنیتّ می  همانیست که کلمات و داستانها را 

شاید دیگر هر اسطوره    های کو با این وضعیت نه بحثِ عصب؛ وجهی اسطوره   استشوخی

دارد روزی و    به شیدایی  که منجر   وجوهی عصبی    اصلی   نیروانا ِبه یک    بعد هم شاید 

           .)= تکامل( رسیدیم

 :و فرهاد شیرین شرح داستان  

  ینِ شیر  در عشقِ  یدلبَسا  ندار است که  اصطلاحاً  ساده و  ظاهراً  ردی  فرهاد در این داستان مَ

زمین  از دیاری در همسایگیِ ایران  و    بودهخو  شاهزاده    )دختری(  رد که زنینامی میبَ  شِکَر

ایران   نشاهِشاه او  البته  که    رغیبی عشقی داردفرهاد نیز  که    میباشد  (؟ قدیم)ارمنستانِ

روایت به جایی رسیده که شیرین در زیستگاهش از این همه    اًنهایت  و   ؛به نام خسرو  داست

یا   توه آمده و برای آنکه نمیتواند دو همسر داشته باشدبه س     خودیِحّ  ناعدالتیِ قوانینِ 

فرهاد  و  گویا  لذا  مصون  را   تنها  کرده  را سورار  دَم   جگر خود  میکند    در  )معادل  فوت 

  خبر   و  دوداس که اینبار دخترک ثروتمند است و شاید خسرو؛ گدا(  کاربست نقش پارو در 

که او هم به دیار باقی    میکند و میکند  وی آنقدر کوه راسپس     فرهاد رسیده،شِبه گو  که
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که البته روایت است شروع و این  ، داستان تماممجنونبعد؛  مدتی    هم  میشتابد و خسرو

جنبه   این که  کوه  بر  فرهاد  زنیِ  اسطوره تیشه                       ( د ؟مسَت  اسطورة)  دارد  نیز  ای ای 

لنگ خوردنش  ابتدای شروعِ ک اصلاً  (  ؟یا بلعکس  از خدایان ا لَمْپْ  وسهمچو دیونیس)شاید  

  به دور سازد و در واقع   آنکه ذهن فرهاد را از محبوبش  برایِ  "بوده "به دستور شاه ساسانی  

  ؟تر شویمدقیق که وقتی  اندش  "ربوده" ( بلکه  نکرده  خودکشیو  )باشد  نمرده  شیرینِ او  

محیطی  محیطی و پ ست زیست، باز مرزی میان فهم تئوریِ زیست "ربوده "و    "بوده"همین  

د و اولی خادمِ شعر است  رَ بَهمین مایِ پ ر ذوق را بیشتر به فکر فرو بِ  ما است که دومی

  بحثِ   در کنارِکه اصلِ مطلب هم دقیقاً همان پویایی و حرکتِ ما باشد البته با این دید  

  ترِ فمینیستی داشته به بررسیِ دقیق نیاز  اینجا هم شاید    و  همسری که قبلاً باز شد-کودک

ولی در کمی پیشتر که از بابامانجی ذکری    ست ا  ما  وهشِخارج از پژ جِداً  البته دیگر  که  

که وی نسبت به داستانِ شیرین و فرهاد که    داشته   شایان ذکر این نکتهپیگیر و  آمد حالا  

  ها فکر میکنند وحی و دوداس؛ تخیلی است، میتوانیم اینک این مبحث را از واقعیتی خیلی

فردی هندی بوده که برای  :  کنیم که ایشان  و دنبال  ملموس ذکر    که تلنگر خورد چطور

موجود  راهشان  در  مصائبی  همواره  و  داشته  بیمارستان  به  نیاز  زنش  آنها    بوده  آنکه  و 

در    یکباره تصمیم میگیرد به تنهایی و فقط با یک ک لَنگْ گویا وی  نداشتند،  هم  ماشینی  

        )فضای سبز( که دیگر آن مسیرِ طولانی،ل صاف و پارک کرده  ، یک کوهِ بزرگ را کامدست

بابا مانجی  جالب دیگر اینکه، ی حتی برای آیندگان هم سخت و طویل باقی نماند و نکته 

دوداس در داستانِ چتوپادهی؛ دقیقاً در زیستِ خویش ولی اینبار به فرمی    ننیز همچو

ش آزار و س خره میکرده هرچند او نیز بعداً   کار وی را در مسیرِبرادری دارد که م دام  رئال،  

کلمات چندان فقط توبه میکند که وقتی این چینش را از سر میگذرانیم متوجه میشویم 

که   کرده  کارگردانی  خودشان  میتوانند  و  نیستند  هم  تَکَر ر  بازیگر  و  همتّ  این  تمامی 

به هم شبیه باشند و جالبِ دیگر اینکه این  نیز  فقط بر اساس احتمالات  پس  نمیتواند  

بی هم  زمینِشتر  موارد  خاوریِ  قسمت  مرجوع   در  اسطوره   ما  پس  اینگونه  است  هم  ها 

  و   فریبرز  و   طوس  : چو  (  ( 2)جلد  86:  1403حکیم طوس )فردوسی،  . )نَفَست میتوانند  

ی ئشود که از مقوله  اسحساو اگر اکنون    .(نیو  فرهادِ  و  گرگین  و  ر هام  چو  /  گیو  و  گودرز

افتادیمپ ر تکرار در این وادی یعنی   این تکمیله شاید بتواند    ؟ حالاعشق)شناسی( جدا 

 ؛ایزدی کهن تاب  ،)نور و نار(  درَ و خِ  ها اعجاز   ایزدِ  ؛تیاپبریهاسْاز    :بدانیم  فید باشد که  م

برای     ماحکمرانی در جهانِبرای شیوة  را  دستوری  در روزگاری دیر، گویا    کسی بوده که

تدوین کرده    فرا مرز،و  ای  در هندِ اسطوره ه نامِ : شاچی(  یارِ وی ب  )وخدایان    ایندرا شاهِ

  در مانترایش  و ین بند صادر کرده  دوم  ی که در دستور  سخنان مشهورش،  یلِ میان خِ  بود و
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این است که عشق را حتی در بند هم    که آنهم  داردوا     ما را      به کفایتتأملِ  دارد  جای 

در  تنها  درونِ کلیت است و نه    چراکه در اصل؛ گوهر،  ،اگر در ناپاکی باشد  دمیتوان ستود

ر این داستان که مخاطبش انگار           و د  که منظور زنجیر است(فلزاتِ پلید )جز  و  ی  حیطه 

به ما این درس    ،میشنویم  او   رفتارهایش با همسراعجابی در  از  شاهی خطاکار باشد و مدام  

داد نظیر شخصیت   را خواهد  ترازی  در هم  داستانِ شناسی  )درست  میانِ  پرویز  خسرو 

  شیرین و فرهاد( که گرچه در میان خوبی )اهورمزدایی( و واسط )متیرائیستی( ما شر را 

الا یافت  نستائیم )یعنی اهریمن( ولی در شناخت و ارتباطِ با او هم میتوان ارزشهایی و  هم

: 1394چیزها م یسر میکند )ذکر گو،  نسبت به دیگر    "هنر" فقط    که کار کردنِ با آنرا 

ی خویش را  سا بهرهکه بَ   صِرفنه یک شاهِ شَرِ ناکامِ  پرویز )مزاحم( هم( پس خسرو  340

که اگر چنین  چون     مطلق نیستگذاشته، ارزشهایی را تنظیم و اثرِ خود را میگذارد و بَدِ

 .   به جِد گم نام میگشت؟  ،شرورانِ تاریخ بود نباید مثل بسَی
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 (www.saednews.comکوه بیستون در کرمانشاه معروف به شیرین، زیبای خفته : )

بیِ آ  ( آیا لباسwww.weare.irِمحمود فرشچیان ) با توجه به این نقاشی اثرِ حال -

تطابقی قبلاً در متن اعلام   که برای کریشنا به ئیاین مرد )فرهاد( میتواند با صورت آبی

 . ؟نوازند؟  بک میی لَ نِ ؛که هر دو اینهم امَرِ سهوی است ؟ یاربط باشدباز بی  شد
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  "توسط یار فرهاد  امتحان" بخشِ ین و فرهاد، شیربرگی از داستان  اینک بپردازیم بهو 

 :  (512:  1402بافقی، )
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( : منبع نگارنده  هـ 1396  سال ،چاپ نشر فرهنگستان هنر: دوداس  )تصویر روی جلد کتابِ

 :  " گراییبَر واژه نو " لَمسی دیگر با ما و 

  منطقِ هم؛  و    *   ظاهری شبِ:  هم  ما    ؛اینجا  ت اولِویوکه در ب  چه نیک آمدبر ما  و اما  

به   مربوطِ)  ه تا کنون پیرامونش گشتآنچه    که تطابق میگیرد با  را داشتیم  ***  باطنی
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  آنالیز باز    که  ؛)واسط(  دیدیم  را **    مِهر و هم    (ی فراطبیعتشناختِ  و    عادی   محیط زیست

در این    ؛شباین    مصداق نیست و کمهمچنان  نتخبمان  تا بدانیم م    میبخشدصلابت    را

رستاره است همچو  پ   شبهایِ  و میترا هم پادشاهِ  ؟ددارد  ترکلیدی خیلی  کنی  ر   شاید  داستان

  اکنون لخَتی دوباره   و  داما نه دور از منطق  د )چاچی(نو اینها همه با هم میچرخ  نگوکو.و

  وسیله این  با     خودکارِسپس به    و  شما را جلب کرده  داستانِ دوداس توجهسم از  به این قِ

  پردازیم.می  "گرایینو بر واژه ": اشاره کردیم  هم بِدو که در اوراقِ قبل

رد. دوداس برای  ب  داس را از ذهن و قلبش بیرون نَهرگز دو  کودکی،  زمانِ  پراواتی، یارِ 

برای  اش را  و محدودیتهای اجتماعی و خانوادگی  مرز  تمامِ هابار  حتی  او همه چیز ماند و

پاوی   دوداسِنهاده    زیر  سویِ  در  روان  و  یکبارش  که  تنگشبِ  میشود  است  و*     

دوباره که به مبحث جایگاه عامه پسندِ  اگر با این پیشذکر  حال    ( که7  :1396)چتوپادهی،  

  چیزی که شبِ   بازگردیم،  و مثبت  زیست محیطی  فقط  در دیدی   ((popاز وجهی  ))شب  

  نمیتواند این مقوله دیگر ساده  میدانیم    سا کهبَو    هضم نیست  قابلِساده    ر داردمیترائی در بَ

روحی را باید  یعنی  پس  در آن فقط میخ سپَند    ؛خَلق  همچو شبی باشد که سایرینِ  فقط

  )مثبت( و   رفته  ترکه پس به باطنی  باشدد  TOPوالا/  که اصطلاحاً)روح شب را(  واکاوید  

ابزاری میخواهیم که واژگان را معنا و جانی تازه داده و آنرا به جز مجدداً وصول به نقد  

اصالت  و    "شبِ دل"نسبت این نوع از گناه با  بفهیم  که  محیطی نخواهیم یافت  پ ست زیست 

  بدانیم   است که  در آناولِ اول     ماشناسیِجویی یا فرهادچطور فَرایِ دوداستاثیرِ این شعر  

بجای نکوهش پس آسمانی را بستائیم که ستاره    ونمیگیردد    "وزن"  بدی،  نوع   اصلاً این

و در دیدِ دیگر؛ شب   "جسم"شب بیشتر برابر  اختصاراً :  محیطی  در دیدِ زیست   میگیرد و

به مدد ما میرسد که در  چنین  گرایی اینک  واژه   و نو بر  و انرژی واقع میشود  " جِرم"برابرِ 

ماهیت    که درگیر هستیم   پیشذکر شبِکلمة     همین با خودِمثلاً    شناسیِ افزایشیشناخت 

وارگی  امان داده تا از پذیرش روح   گر میتواند بگیرد و بگیرد رارا محترم و هویتهایی که دی

              در هنر، این کلمات و اشعار و هنر به جریانی ممتد بیفتد که بَسا با آن بفهمیم ضامنِ 

سَواری رسید و بفهمیم شبها به  داری زنده از شب  بَسا )روح(هنر است و دیگرزمان،    حیاتِ

گرچه منزلی در مغز و ذهن دارد ولی علاوتاً میحطی هم دارد که    که روحِ ما )و هنر(

باشد که اینهم  می تِ ما  یاست و حتی فرای بیرونی که مربوط به جسم  درون   بیرونِ آن

ولی  سهروردی و افلاطونها بر آن کوشدند  بهتر  ت که بعداً برای درک  اس  یهمان عالم م ث ل 

از کجاست را دیگر به سایرِ  و    چیست  "خواب"وضَعِ خودِ این گ نگیِ کلمة    اینکه در اینجا

  : شنیدیم که ؛مینهیم  گرامی پژوهشگرانِ- متخصصین
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دلم از معنی  /  ود چه حال استبْخواب اگر نَ خیال و........................................................ / 

 / خون است ،این قال

ردن بود  پس از م /  خیال این خواری مابود خواب و  /چون است ؛حال ،که در آخر ندانم

 . *** /  ما بیداریِ

 ( : 165 وَ الَّذِینَ آمَنُوا اَشَدُّ حُبّاً لِلَّه« )سوره بقره، آیه

 است خداوندگارِ جهانبرای تنها )عشق( ها کسانیکه ایمان آوردند، شدیدترین محبت آن
 

وقتی جسم از روح تهی میشود )مانند  گرایی بعدها دریافتیم که  پس شاید با این نو بَر واژه 

لذا بعداً هم این روح اگر باز تهی شد؟ میتواند نه به    حروفی که از روح ت هی میشوند(،

که نشان دهد    نیستید بلکه به نوع و ب عدی دیگر برسد و این وضعِ فرکتالی به اَبَد برود....  

گناه نبوده و ما باید اینرا از    مساویِ  ؛بَسا خوردنِ سیب دانش در بهشت هم به تنهایی

 .کردیممعیارِ زمانی بررسی می  م شکلِ

 تجلیِ کوچکِ بزرگِ :

دیگری در پهنای تاریخ    های ایم که میترا چه نمود قانع نشده  تا کنون  با فرض اینکه  و اگر

شان به نام هرتِش   بزرگ  ها دراساس هندو   میتوان اینک به خودِ  ؟داشته و خواهد داشت

آ  زنیمبدی  صَ رَهم  )ع(  بودا به  اگر  زیر  ا ثکه  با    نظر       ؛دقت کنیم  (در جلوتر) ر هنریِ 

هری که در میان انگره مینو و  مِ  جِداً  که  سا فرجام دریابیم بَاشتراکاتی که دارند میتوان  

  در عالمِ بیشا اساطیری حتی خودش برای آنکه از وقایعی که برایش  گیرکرده  کو مینو  نِ

،  نگردد مطلق    لِو در آن حَبا همین ایهامات زندگی کرده  ماحاصل میگردد غافل نشود  

نداشته باشند انگار    یان هم اگر نقصخدایپس    ببینیم در کنار نام فرهاد و دوداس و..  که

ت  قدر بازی  "به    "نق  "بعداً اگر  اینجا    در  که شاید  (داریماگر بحث کمال را  )  اند  که ناق 

برگ از پسَِ گلبرگها  مدام گلدر تاریخ چیزی که  باشد. بهترکاربری یافت   تغییرِ  "انتخاب 

نمیشوند مگر اتفاقاً با  ریز    ها چنین و این گلبرگ  درسیده  فتد تا به تجلی ابا نامهایش می 

وارگی کیهان و آن  در فهم چرخه   دد این زمینیگ ل نیلوفرِ   های انگاره یا  فرتور    ادارکِ  مددِ

است و در جایی دیگر    هم در ایران  هرپیدایش مِ  نیلوفری که سمبلِ  .و جلال  جمال:  نی  یع

هر ایرانی تناسب  به مِنه  فقط    بازبودا را    ای همین نامِ، هرچند عده ودابمیترا و  اساسِ ادراکِ  

اَ  با نامِ  رازی هم تدر    که           نیز صاحبِ هفت غار  (  م778– 718)صوفی  -بلخیم  هَدْابراهیم 

حتی   که اگر با او است (تبار)انیایر رجالی وی همکه  و گاهی او مانی استمیدانند یکی 

نیز باز نمودی داشته که نشان تر  و قبل  برای دوران هخامنشی  برویم؟  تربه تاریخی عجیب

  یا     گوتاما  یذارتا و او را همان  الگو میباشد  ستی بر اساسِ این کهن از احترامِ زیاد بر زی
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که از   در شمایلهایی  میترائیسم و دیگر-در خصوص بودیزم  و  میدانند  ردیابَ    یا    گئومات

ه  ک خاصه اینهمچنین   مهم ما که فراموش نشود  مطلبِ   دیگرشده    پردازی حجمرسم و  مِهر  

. برخی از تعالیم او با  2  )لوتوس(  نیلوفری است  گوهرِبودا، مانی پادما یا    لقابِ. یکی از ا1َ  :

آوری شدهعنوان سوتْ نیلوفر جمع  او  .  3  رای  تجلیات  نامِاز  به  هم    وره تشاولوکی   ایزدی 

هم    شناخت و خودِ چند پَر بودنش  آنرا   باید  ی نیلوفر به دستکه به الهه   میباشد  مطرح

باشد  آمیز )فانتزی(  راز-ردازی میتواند ع نصری خوب برای نمادپ باز  شناسی  در بحثِ عدد

 بودایی  در طریقتِ  در ماندالاها نیز که  (.190  :1395ب لخاری قهی،  )   آثار هنری در خلقِ

ی نیلوفری به چگونگیِ دعا و پرستش  باز دایره ،  دنمهم تلقی میشوبسیار  بسیار    عنصری 

  به تعبیری و     خواهیپیمایش سلوکِ کمال و مرکز جهانِ  کید بر لزومِو تأ  اشاره میکند

  همیشه دار(  ی نیلوفر آبی )برگ سه با کا  کارل یونگ :  حتی از یک تئوریسین غربی مانند

دو  تطبیق  این  ولادتِ  ند هست   در  محل  آنهم  خدایانو  همه    دارد،  و  نام  پادما           و   د که 

اولوکی  از  از این فرقهوره گفتیمتشگرچه  که   بشنویماین  هم  بیشتر    باز  ی بودایی؟ باید 

یک میترا / مهِرِ درون داشته  هر کس میتواند  که    ایرانی(  د )همچو مایِباورمندنچطور آنان  

)اشراقی(    واست(    نها جذابیتِ زیست)و عهد انتظار است    برینو چون در بهشتِقابل 

نگار،بحثِ  از    پ ر هستهمواره   و  نظیر   نقش  و  نور  و  و   مای ظریف ، پس هنرِعطر  نگار 

یادهای قدیم  هندوات و چین و خاوری  این اساس در حفظِ  بر  را  تقلیدگری  ها شدیداً 

و  نمیشود  یکی  دقیقاً  هم  باز  کنیم؟  هرچه  که  زیرا  دارد  بشود.    توصیه  هم  مثل  نباید 

)در نزدیکیِ خلیج   ایران  تخت جمشید  ی هند بادر پاتالی پوترا  شباهاتی که شیرها در

. همچنین معمولاً کنار بودای اصلی )مهر/میترا( ناگفته  (192)همان منبع،  دارند  پارس(  

سَتْوهَ : روشنی  =  )هستند    بوداسَفان )بوذاسیف(  نماند که اگر دو شخ  دیده شد؟ آنها :

ملازمانِ مهر، عکسِ وی اغلب لباسهای پرتزئین دارند و  و  یافته )نور سیاه و سیاه نور( (  

او به  را    یتْرَِیَهنامِ مَ  اگر در جایی شنیدنیم بودای آینده  -درس داده که منجیواقف که 

در تصاویرِ با     ملازمان باقیِهمچنان    و(  نبدی خاص)گ    در تاجش  ئیآید آنهم با استوپهمی

متفاوت  بوداسفانِ  اند،او  بحثی دیگر مثل  یا  )  ماجرای   ملازم در  ( vajrapaniوَجْرَپانی 

 دارد   ی سو  یکی به بالا و یکی به پایینکه  داشتند  همراه  با خود    ای صاعقهمعمولاً آتش یا  

بودای   )و  نیلوفری در    بودایی نشستهنیز  (  avaloketeshvaraاsََوَلوکِتِشْوَرَ  و  تاج  در 

)فیشر،   و مهم  القا داردرا بر ما  بیانی متفاوت  اش  با دیگر عناصرِ محیطی ؛ که باز هم  دستش

تنها ثابتِ جهان،   لی مثالهایِ بیشتر طبعاً دیگر در اینجا نمیگنجد و بَساو (  58:  1390

 متغییر است.  
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  ست ا  منزل  یک   کفِسطحِ    اروپایی زیر را که برای   موزاییکِ  یکاین  حال رصد کنید  

  و   کوتس )است    ملازمش  دو با    آید،می  بیرون  صخره   یک  ازاو    که  میترا  د تولّ با مضمونِ  

                                آفرینش   اسطورة  با  که  کندمی  پرواز  یکلاغ  انسَرش  فراز  برو    (کوتوپاس

، خشَثرَپتَی؟؟ که گاهی  ، آپولونروناوا ایندرا،  س ل،  و :   یممرتبطهنوز هم  )نیلوفر و زایش(  

در    ماراهِ    ابتدایِ  تصدیقی بر سخنِ  بازهم  تواند آیا نمی   ها میدانندرا برابرِ این نام  هم میترا

و گاه این  ای است  که همه یکی هستیم و فهمِ آن اغلب در دیدِ لایه  باشدکارمان    دوِبَ

طیِ   بابا مانجیپاپا/شخ ِ    که   کاری نظیرِ  است ها که در زمین  نه در آسمان  پس  اسطوره

  م تکرار که میتواند بازه  پارسی در معرفی خویش انجام دادباز هم پس از فرهادِسال  22

رازی    ،میترا و تثلیث  .هایمان باشدو تکرار شود ولی امید که فرقِ ما اینبار در نوعِ قدردانی 

چرا که این از احترام ما    میبایست همیشه کنترل گردد  از ابََر رازهاست با اعدادِ الهی و 

   روح هنر.   خیال و   عالمِ  و  اگر احترامشان را خواهیم با محیط و زیست و منطق میباشد  

 : (59: 1390 فیشر،) و یاران)میترا / زالموکسیس / میثره( هر مِنمایی از 
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 ( : 26: 1390بودا )فیشر، 
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   جمع بندی :

فَرایِ مرزها ولو با چه چیزی    ین بود کهز ا پایان، آنچه در اینجا سخن ما اختصاراً آمد ا

که مشخ  شد    ؟ ها میشود فرهنگ منجر به غنایِسبب غنای یک اثر هنریِهایی اما  تکرار 

بسنده به ؟  است و وقتی مصداقی لازممان  "روح هنر "با بسیای پارادوکسها و.. در اصل  

رفته  که دریافتیم رفته   دو داستان از هند و ایران یعنی دوداس و اثرِ شیرین و فرهاد ب رده

  روح هنر  لمسِ  علمی را میان اینها در صورتی که به دنبالِ           اگر اتصالی کاربردی و

راهکاری    هم آنکهبهتر  هستیم؛ هیچ  نباشد مگر  به میان    به جهانِ                تقریباً 

کنیم که در این دو داستان که به تحلیل و گاهی  جِد    شناسی )متافیزیکال( باورِاسطوره 

اشتراکی برای انسجام این    ایزد مِهر/میترا بهترین عاملِ   ؛           تطبیق بر آنان نشستیم

ود که فکر میکردیم  رَکه به مرور سبب شد زیست و ذوق ما به سمتی از علم بِ  مقاله گشت

که وقتی رویکرد و ابزارشناسی خود را هم در این    ،سوای آن است  شبنامیم  "شهود "اگر  

محیطی و تکنیک  پ ست زیست   نقدِ  به دو عنوانِ؟ در آتی  عیان کردیم           تحقیقِ نوآور  

و نو   ی جدیدلباس)اَنفْ سی(    گراییاشاره شد که بحث اولی به فضای باطن  گرایینو بَر واژه 

واژه  آموختبَر  را  فرامتنیت  به  رفتن  و  پادمتنیت  نوعی  ما  به    ؛                                گرایی 

به میان آمد و بعداً کارهای    نیز سخنانی  ی خویش مقدمهی آنان در  هرچند از پیشینه

سا اینان که سبب تعمیر یا بروزرسانی اندیشه و بَ  را به شعر و تصاویری پیوست دادیم  خود

علم و هنر         های بیشتری در عالمِمیشود در آتی منجر به این شده که همواره تئوری 

زدایی گردد که اگر سعادتی در کار؟ جِداً سالم، لذتی و جمعی  ساخته و خرافه عَلَم  پایاپا  

 .فار  از تاریخ مصرف ،باشد
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 ای، تهران : نشر جمال. ، قرآن کریم، ترجمه مهدی الهی قمشه1388،  _____  -

ملّی و اساطیری هند( ترجمه فرنوش اولاد،  ی  مهابهارات )حماسه ،  1399باک، ویلیام،     -

 تهران : نشر چشمه.

 هر. ، حکمت هنر هند، تهران : نشر سوره م1395ِبلخاری قهی، حسن،   -

جواری، محمد حسین، نقد زیست محیطی در حوزه ادبیات با رویکرد تطبیقی، فصلنامه     -

 . 1397، تابستان  2، شماره  6ادبیات تطبیقی دوره                   هایِپژوهی پژوهش -علمی

چندرا،      - نشر  1396چتوپادهی، سورت   : تهران  نژاد،  هاشم  فاطمه  ترجمه  دِوْداس،   ،

 فرهنگستان هنر.

دریندراموهان،     - داتا،  ساتیش،  هند  1394چاندراچاترجی،  فلسفی  مکتبهای  معرفی   ،

 قم : نشر دانشگاه ادیان و مذاهب. از نظرزاده کرمانی، دکتر فرن  ترجمه

های بیژن نجدی )مطالعه موردی  محیطی داستانمحمدرضا، نقد زیست   حاجی آقابابایی،  -

 1398دوم شماره چهار، زمستان  تان(، پژوهشنامه فرهنگستان هنر، دورةسه داس

 ، اسطوره شناسی و هنر هند، تهران : فرهنگستان هنر.1394ذکرگو، امیرحسین،   -

مطلق، تهران  ، شاهنامه )چهارجلدی( به تصحیح جلال خالقی1403فردوسی، ابوالقاسم،    -

 : نشر سخن. 

ع،      - پاشایی،  ایی،  رابرت  نشر  1390فیشر،   : تهران  بودایی،  معماری  و  نگارگری   ،

 فرهنگستانِ هنر.

های سینمایی از رمان دوداس، نشریه سینما و ادبیات،  عظیمی، شاپور، درباره اقتباس   -

 . 1390، تابستان29شماره 

 ، تهران : نشر خوارزمی.تا )سرود خدایان(بهگودگی  ،1398 موحد، محمد علی،  -

 ، دیوان اشعار به کوشش پرویز بابائی، تهران: نشر نگاه.1402بافقی، وحشی،   -

  دادخواه،  و  ابوالفضل  آبادی،  رکن  داودی   و  محمدرضا  زاده،  شریف  و  رهام  امرائی،  امیرپور   -

 رومانی  شناسیاسطوره   در  میترائیسم  های ریشه   واکاوی   ،1402  سمانه،  غدیری،  و  پژمان

 ا ،  عنایت  سهیل  منظر  از  علتها  ای لایه  تحلیل   اساس  بر(  زالموکسیس  موردی   بررسی)
https://civilica.com/doc/1831069 

  دادخواه،  و  ابوالفضل  آبادی،  رکن  داودی   و  محمدرضا  زاده،  شریف  و  رهام  امرائی،  امیرپور   -

  اساس   بر  شیرازی   بصیرالدین  فقیر  عرفانی  اشعار  نقد  و  ای اسطوره   واکاوی   ،1402  پژمان،

  ،(وحیدنامه  کتاب   موردی   بررسی)  هنر   در  محیطیزیست   ست پ   رویکرد
https://civilica.com/doc/2051613 
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-  ایران-نامدار-عشاق/ https://www.weare.ir/tag/ 

-  هند-معماری -ماندالا/   https://memaripedia.com/ 

-   روایت-نه-در-« دِوداس»  https://vista.ir/m/a/i9tpq/ 
-  https://saednews.com/fa/post/zn-zibai-khfte-shgft-angiz-dar-

iran 
-   کرد -جابجا- را-کوه-تنهایی-به-که-مردی 

https://www.tabnak.ir/fa/news/730482/ 
-  https://portal.hoonel.com/travel/historical/3283- - تراش-فرهاد

شیرین -عشق-نقش-یستونب .html 


